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   تاريخ در قرآن ي تطبيقيبررس
   بشري تاريخيها با نوشته

  ١يسن ميرباقرسيد مح
 ٢مژگان سرشار

  :دهيچک
آنان در نقل وقايع، معمولاً سير . نگاشتند نگاران از ديرباز حوادث زمان را مي تاريخ

مورخان دستاورد خود را . كردند زمان را مدّنظر داشته و بر نگارش جزئيات تكيه مي
 از كنار ،اند ها نگاشته و گاه كه به تحليل تاريخ پرداخته تأثير عصر و حكومتتحت 

اند و يا  حوادث زمان، بدون دقت و موشكافي در انگيزه ايجاد اين جريانات گذر كرده
اند؛ اما خداوند سبحان در قرآن كريم، به نقل برخي  حداكثر تحليلي مبتني بر ظواهر داشته

ها اجمالاً بدون اهتمام به مسير زمان ـ از نظر  بيان اين واقعيتوقايع پرداخته است و در 
. ها بيان كرده است ذكر دقيق زمان وقوع ـ كلياتي را بر محور عصرهاي پيامبران و امت

آموز،  ها، كليات امور را به نحوي پرداخته كه با نتايج عبرت قرآن كريم با توجه به انگيزه
  . موجب هدايت و تربيت همگاني است

هاي تاريخي بشر، با فلسفه تاريخ الهي ـ كـه    اين مقاله سعي دارد در سايه مقايسه نوشته
بخش زيادى از متن قرآن كريم است ـ سبك پردازش تاريخ و شيوه تحليل آن در قـرآن   

  .را تبيين سازد

                                                 
  .یی دانشگاه تربیت معلم شهید رجاار یاستاد -1
  .ی واحد علوم و تحقیقات و مدرّس مدعوّ همان واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامیصیل دکترفارغ التح -2
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  .، تحليل و پردازشيکتب تاريخکريم،  رآنتاريخ، قصص، ق :ها هواژ کليد

  طرح مسأله
 داسـتان   نمونـه  يدر اين راسـتا، بـرا     .  در پردازش تاريخ، داراي سبك تربيتي است       كريم قرآن

مقاومـت    بـه   شود كه موسي دربرابر قـدرتي       قرآن متذكرمي . نمايم  را مطرح مي  ) ع(موسي حضرت 
 متمـادي هنـوز بـاز       اينك پس ازگذشت قـرون       شگرف بود؛ تمدني كه هم      داراي تمدني   ايستاد كه 

 تصويركـشيدن ايـن      قرآن كريم نيز جهـت بـه      . هاست  اية حيرت و تحسين انسان    هاي آن، م    مانده
نظـر دارد نمـايي      قـرآن در  . نموده اسـت    معرفي» ١ذوالاوتاد« فناوري، وي را بالقب    تكنولوژي و  

بنـابراين  . نمايـد  مخاطب خود القا   بشري را در ذهن     هاي  بالاترين قدرت  ازمقابله موسي بايكي از   
نكـاتي    واقعـه را بـراي بيـان       كليـاتي از   نمايـد و گـاه      ام مورد نظر را ابـلاغ مـي       درگام نخست، پي  

مذكور   ميان نكات  اي را از    ويژه  بار مطلب  نمايد؛ ولي اين    مي داستان را تكرار    سپس. كند  مي مطرح
 نمـايي، مطـاع     قـدرت  موسي  ابلاغ رسالت   كند؛ مانند اينكه درجريان     مي  برده و بزرگ   بين  زير ذره 

 . خورد چشم مي  فرعون به ودن واقتدارب 

                                                 
 برخى معتقدندکه چون فرعون داراى جنود محکم ، اموال و حشم بى شمار بود و یا براى لشکریان خیمـه در                      -1

 »و الأوتـاد  ذ«خیمه درمـى کـشید و یـا بـراى مجـازات محکـومین بـه ایـشان مـیخ مـى کوبیـده اسـت، او را                             
 که تمدن و موقعیـت اقـوام        »الفجر«برخى دیگر معتقدند که به تناسب آیات سوره         ) 487/ 5طبرسى ،   .(اند   نامیده

عاد، ثمود و نابودى آن ها را مطرح مى کند ، درباره فرعون نیز به اهرام یا کوه هایى اشاره مى کند کـه رامـسس                    
  به ویژه که بر اساس فرهنگ قرآن.  زمان موسى قابل معرفى باشد بنیان گذار آن بوده ، تا فرعون) فرعون ( دوم 
همچنین در طول تاریخ ، از فرعون سـفاک تـر بـوده و    ) 7النبأ،. ( براى کوه ها به کار برده شده است   »أوتاد«ریتعب

 در برخـی کتـب معجـم نیـز آمـده     ) 625/ 2بهبودی،  (.دلیلى ندارد که در این سیاق به خونریزى وى اشاره شود        
صـاحب بنـای    » ذوالاوتـاد «انـد کـه       از ضحاک نیز آورده   ) 1/308 عاملی، (.فإنّ الاوتاد و الجبال مترادفۀ    : است

اخیراً برخی از محققین مى گویند که اولین هرم مصر در مجموعـه باسـتانی ایجـاد               ) 85/ 6نحاس،  . (محکم است 
ک کـردن و نگهـداری غـلات مـورد          ریزی شده که به احتمال زیاد برای خش         پایه) ع(شده توسط حضرت یوسف   

  )57 ـ 54  قدرت،. (گرفته است استفاده قرار می
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ها به دليل درس عبرتي    ها و سرگذشت    ها و روش ويژه در بيان وقايع، داستان         تمام اين جريان  
اي از زواياي زندگاني و تاريخ آن روزگار وجود داشـته كـه در ضـمن مايـه                    است كه در زاويه   

  . باشد ها مي هدايت انسان
  يها يويژگكريم،  سبك پردازش تاريخ در متن قرآن ن درتوا شد، مي باتوجه به آنچه گفته

منحصر به فردي يافت كه اين خصوصيات در مقايـسه بـا تـاريخي كـه مورخـان آن را تـدوين                      
 کـه   ها  ـ تفاوت ٢ همسويي؛   ـ١: اين مقايسه از دو جهت قابل بررسي است       . نمايد  اند، رخ مي    كرده

  :شود يدر اين مقاله به آن پرداخته م
  

  هاي تاريخي بشر ي تاريخ در قرآن با نوشتهـ همسوي١
سويي مكتوبات تاريخي بشر با گزارش تاريخ در قرآن را مي توان از جهات زير مطالعـه                   يك

  :كرد
  

  )نگاري واقعه(ـ نقل وقايع ١ـ١
غالبـاً حقـايق ايـن      . انـد   مورخان همواره در تاريخ، وقايع و حوادث روزگار خود را نگاشته          

گـاهي  . انـد  يا همزمان عصر سلاطين خود، بـه رشـته تحريـر درآورده   حوادث را پس از گذشت  
ها پس از وقوع حوادث، تحقيقاتي پيرامون امور گذشته صـورت گرفتـه و آنگـاه در قالـب                     سال

  . تاريخ نگارش شده است
در قرآن كريم نيز وقايع روزگار گذشته، حال و آينده، از دوران اوليه زندگي انسان گرفته تا                 

 ـي حق ي گـاه ايـن ماجراهـا     .  بلكه آينده امت آخرين نقل شده است       عصر حاضر و    در قالـب    يق
طوري كـه كتـب تـاريخي نيـز سرشـار از              به. هايي شيرين و پرجاذبه پردازش شده است        داستان
در متن قرآن كريم گزارش اديان و امم گذشته         . ها و اقوام گذشته است       سلاطين، ملت  يها  داستان

طور كه در اغلب مكتوبات بشري در تاريخ اديـان از ايـن               ده، همان تاريخ بشريت با قاطعيت آم    
 ( .اي از ابهام اسـت      اما پيدايش دين و مذهب در لايه      . موضوع به طور مفصل، سخن رفته است      

  )٣٤ـ٤٧هيوم، :  و نيز نك به٦ـ٧ناس، 
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 ـ اي معرفي مـي  اسرائيل را به گونه    امت بني » الإسراء«براي مثال، قرآن كريم در سوره        د كـه  كن
خواهند با سليقه خود، راهي را بپيماينـد تـا             هستند كه مي   يخواهان عظمت و اقتداري استکبار    

اي از تاريخ     جويي را در ماجرايي كه در برهه        قرآن تجلّي اين سلطه   . آنان را به آن عظمت برساند     
اميمون خـود   اسرائيل طي دو مرحله، منويّات ن       در اين ماجرا، قوم بني    . نمايد  دهد، بيان مي    رخ مي 

از آن  » دو فساد تاريخي  «قرآن به نام    . زنند  كنند و در اين راستا دست به جناياتي مي          را دنبال مي  
  : كند ياد كرده و ماجرا را چنين بيان مي

سبحان الّـذي أسـري بعبـده لـيلاً مـن المـسجد الحـرام إلي المـسجد                  « :فرمايد   در ابتدا مي   ـ١
شبانگاهي از مسجدالحرام بـه      اش را   كه بنده ) خدايي(ست آن   ا يعني متره ) ١الإسراء، (»...يالاقص

هـاي خـود بـه او     ايم ـ سير داد، تا از نشانه  سوي مسجد الاقصي ـ كه پيرامون آن را بركت داده 
  . بنمايانيم؛ كه او همان شنواي بيناست

، يك شعار مكتب توحيـدي      يپس از بيان اين موقعيت به عنوان سرفصل يك واقعه تاريخ           ـ٢
و ءاتينا موسي الكتاب و جعلناه هديً لبني إسرائيل الّا تتّخذوا مـن              «:فرمايد  كند و مي     بيان مي  را

 يعني به موسي كتاب تورات را عطا كرديم و او را رهنمودي سـاختيم               )٢الإسراء،  (» دوني وكيلاً 
نكـه  چنا. جز من كسي را وكيل و كارپرداز خود مگيريـد         : اسرائيل كه سفارش كند     براي قوم بني  

تنها و تنها وكيل گـرفتن خداونـد متعـال در هـر كـار و                «شود، پيام توحيدي مورد نظر      ديده مي 
 استقلال  و حکومتيياجتماع ،يل را در امور اقتصاديي اسرا خواهد بنييا ميگو.  است»اي برنامه
  .بخشد
  سپس بـه عنـوان چكيـده آن واقعـه تـاريخي، در فـراز كوتـاهي، خلاصـه جريـان را                       ـ٣ 

كند تا در فرازهاي بعدي حوادثي را آشكار سازد؛ از اين             چندان روشن گزارش مي     اي نه   نهبه گو 
 )٤الإسـراء،    (»...إسرائيل في الكتاب لتفـسدنّ في الارض مـرّتين          و قضينا إلي بني   «: فرمايد  رو مي 
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 ـ:  كه١به فرزندان اسرائيل خبر داديم ) شان(يعني در كتاب آسماني    ساد شما در اين سرزمين دو بار ف
ــرد ــد كــ ــه ...خواهيــ ــساد و تبــ ــن فــ ــور از ايــ ــرث و    منظــ ــلاك حــ ــاري اهــ   كــ

  و إذا  «:  بـدان اشـاره كـرده اسـت        ٢٠٥در آيـة    » البقـرة «نسل و نهب اموال اسـت كـه سـوره           
  يعــني » تــولّي ســعي في الأرض ليفــسد فيهــا و يهلــك الحــرث و النّــسل و االله لا يحــبّ الفــساد 

   تـا در زمـين تبـاهي انگيـزد و نـسل             كنـد   و چون بـه قـدرت و حكومـت برسـد تـلاش مـي              
ــابودي بكــشاند  ــه ن ــسان را ب ــاه و ان ــاهي را  . گي ــان خرابكــاري و تب ــد جه ــا آنكــه خداون   ب

  .دارد دوست نمي
و لـتعلنّ علـوّاً     ... « :كاري، دريك جمله چنين مطرح گرديده اسـت         انگيزه اين فساد و تباه     ـ٤
 يبرخ ـ. شـويد  پـيروزي و اقتـدار نايـل مـي    مقام بزرگي از    يعني ومسلماً به  ) ٤الإسراء،( »كـبيرا 

و إذ تـأذّن ربّـك ليبعـثنّ        «: معتقدنداين جمله به مترله استثنا از احكام قبلي است كه فرموده بـود            
و نيز استثناي از آيات ديگـري       ) ٢٧الاعراف،  (» القيامة من يسومهم سوء العذاب     عليهم إلي يوم  

و ) ٢/١٧٦بهبودي، تدبري درقرآن،    ( )٦١لبقرة،ا (.»ضربت عليهم الذّلة والمسكنة    «:است كه گفته 
و العلوّ الارتفاع و قـد      . العلوّ ضدّ السّفل  : آورده است » مفردات«راغب در   . از علا، يعلو  » لتعلنّ«

با توجه به مجموع مطالب فوق و نيز به قرينـه تركيـب              .)٣٥٧ راغب،   (.علا يعلو علواً و هو عال     
كسب پيروزي و بالادست شدن و اقتداراست       » لتعلنّ«ظور از   رسد كه من    به نظر مي  » علوّاً كبيراً «

كه البته باتباهكاري وگردنكشي همراه است؛ يعني علوّي مذموم كه در مقابل آن، در آيـات بعـد                  
يعني و بايد همان كساني كه اولـين بـار بـه            ) ٧الإسراء،   (؛»و ليتبّروا ما علوا تتبيراً    ... «فرمايد    مي

هم به مسجد اقصي درآيند و هرچـه بيابنـد درهـم بكوبنـد و منهـدم                 مسجد اقصي درآمدند باز     
  .باشد كه نتيجه اين امر به زيردست كشيدن و انهدام اقتدار آنان مي. سازند

                                                 
 گردد؛ رسانی به آن تضمین می با إلی در اینجا متعدی شده است؛ از این رو مفهوم إنهاء و اطلاع            » یقض«ماده   -١1

» .هـؤلاء مقطـوع مـصبحین   أنّ دابر :  و قضینا الیه ذلک الأمر…فأسر بأهلک بقطع من اللّیل و اتّبع أدبارهم  «مانند
  )65ـ66 الحجر،(
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باشـد،    ـ در ادامه پس از ابلاغ پيام، به عنوان مقدمه واقعه مورد نظر كه يك پيشگويي مـي                 ٥
اينان در زنـدگي دنيـا   . گويد مطالبي مي) اند ودهب) ع(كه ذريه منتخب نوح(اسرائيل   دربارة قوم بني  

كه بر پايه مشيت الهي و با انواع ابتلائات آميخته است، از اين امتحان سـرافراز بـه در نيامـده و                     
: نيز مانند اين تعبير آمده است كه     » كتاب مقدس «در  . خداوند را به وكالت و كارپردازي نگرفتند      

پـذيرد و بـر خداونـد         شنود و تأديب را نمـي       آواز را نمي  ! ندهكن  انگيز نجس ظلم    واي بر شهر فتنه   «
ثمّ « :فرمايـد   ازاين رو مـي    )١ـ٢صَفَنيا، سوم،    (.»جويد  نمايد و بر خداي خود تقرب نمي        توكل نمي 

يعني پس  ) ٦الإسراء،  (»رددنا لكم الكرّة عليهم و أمددناكم بأموالٍ و بنين و جعلناكم أكثر نفيراً  
دهـيم و   كنيم و شما را با امـوال و پـسران، يـاري مـي      شما را بر آنان چيره مي     دوباره  ) از چندي (
اسـرائيل    در آن كتاب به يهـود بـني       : و نيز آنجا كه فرمود    . گردانيم  نفرات شما را بيشتر مي    ) تعداد(

نيز به ايـن پـيروزي و برتـري نظـامي           » كتاب مقدس «در  ). آيه سوم (حكم قضا را ابلاغ كرديم      
صـفنيا، سـوم،    . (»...اي اسرائيل آواز شادماني بـده     ! اي دختر صهيون ترنّم نما     «:اشاره شده است  

  ) ١٤ـ٢٠
اختيـار    آزمـون موجـودات صـاحب      رساني به جهت    نمايد كه اين كمك    اينكه روشن  براي  قرآن
يعني اگر شما بـا     ) ٧الإسراء،( »...إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم و إن أسأتم فلها        «:فرمايد  است، مي 
خواهي قدم بگذاريد نفع خـود را         انديشي و نيك    آوريد در راه نيك     كثرتي كه به دست مي    قدرت و   

گيريد و اگر به راه بدانديشي و بدخواهي قدم بگذاريد باز هم نفـع خـود را در نظـر                      در نظر مي  
اگرشمـا  : باشـد  نخست آنكه ترجمـه چـنين     : ن آيه دو مطلب قابل مطالعه است      ي درباره ا  .گيريد  مي

سود خـود    بگذاريد به  خواهي قدم   انديشي و نيك    آوريد در راه نيك     مي كثرتي كه به دست   باقدرت و   
ايد واگر به راه بدانديشي و بدخواهي قدم بگذاريد به زيـان خـود بـدخواهي و                   انديشي كرده   نيك

بوده و منظور واكـنش عملكـرد       » فعليها«همان  » فلها«يعني بگوييم كه نتيجة     . ايد  بدانديشي كرده 
من يشفع شفاعةً حسنةً يكن له نـصيبٌ منـها و مـن يـشفع     «: گويد چنانكه قرآن مي. ستآدمي ا 

 در نظـر بگـيريم کـه        يدوم آنكه ترجمه را طور    ) ٨٥النساء،  ( .»...شفاعة سيّئةً يكن له كفلٌ منها     
طور تحليلي گزارش فرمـوده اسـت؛ يعـني تـا             هاي آنان را به     ريزي  گويي خداوند افكار و برنامه    
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اسرائيل ابرقدرت منطقه خواهد بود و گاهي با نرمش و گاهي با فرسايش عمـل                 بنيچندي امت   
و » لأنفـسكم «اين همان مفاد لام     . خواهد كرد و در هر دو حال سود خود را منظور خواهد كرد            

آمده اسـت،   » فعليها«به كار رفته با     » أساء«ناگفته نماند كه هرگاه در قرآن واژه        . است» لها«لام  
در هر صورت دو معناي يادشده قابل        )١٥،  ه و الجاثي  ٤٦فصلت،  : نك به ( . يك مورد  جز در همين  

جمع بوده و معناي اول نتيجه و پيامد مفهوم دوم است كه به نوعي ناظر به انگيزه عملكـرد آنـان                     
    .باشد مي

دو فـساد   ( قرآن كريم پس از برگزاري اين مقدمات، به بيان اصل آن مـاجراي تـاريخي                  ـ٦
آسايي در حدود هزار و چهارصد و اندي سال پـيش             پردازد و به صورت معجزه      مي) رائيلاس  بني

از آيه پنجم تا هفتم همين سوره قـدري مـاجرا را            . نمايد  در متن قرآن كريم پيشگويي عظيمي مي      
اسرائيل فساد نخستين خود را       اي از زمان، امت بني      رسد كه در برهه     به نظر مي  . توضيح داده است  

در برخي كتب اهل سنت كه از امثال مجاهد، قتاده، عطيّه عوفي، ابن مـسعود و                . شوند  يمرتكب م 
 بن منبه رواياتي نقل گرديده، آيات اين سوره كريمه با قسمتي از تاريخ گذشتة يهود منطبـق          وهب

 از جمله بعضي فـساد اول را قتـل زكريـا            ).٤٣ـ٤٦/ ١٥: البيان، نك به    طبري، جامع .( شده است 
  يهــــــود، و فــــــساد دوم را قتــــــل يحيــــــي بــــــن زكريــــــا      پيــــــامبر 

) ع(اند كه به كيفر قتل يحيي     دانسته و بندگان صاحب صولت، بَخت نَصّر و لشكريان او معرفي شده           
انـد و گرچـه       برخي نيز فساد اول را به دوران بسيار قديم متعلـق دانـسته            . بر آنان مسلط گشت   

اند كه به كيفر فساد     ولت را جالوت شناخته   اند، بندگان صاحب ص     چگونگي فساد را معرفي ننموده    
و پـيروزي نظـامي معـرفي    » كـرّة «را به عنـوان  ) ع(اول بر يهود مسلط گشت، سپس قيام داوود       

. شناسند كه بخت نصّر كيفر عملشان را در كف نهاد           بن زكريا مي    اند و فساد دوم را قتل يحيي        كرده
تـا تفقـد از     ) پادشـاه بابـل   (از نَبوكد نصّر    در كتاب مقدس نيز در كتاب أرميا در جريان اطاعت           

بن زكريا مقارن      ديگر معتقدند كه يحيي    يبرخ) ٢٧ـ٣٢أرميا،  : نك به . (اسرائيل، مطالبي آمده است   
زيسته و بخت نصّر حدود ششصد سال قبـل از مـيلاد مـسيح بـه فلـسطين       مي) ع(با زمان مسيح  

طباطبـايي،  ( .كشيده و به بابل آورده استتاخته و ملت يهود را قلع و قمع و جمعي را به اسارت        
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كه در قرآن كريم دشمن خدا معرفي » جالوت«و يا » بخت نصّر«به علاوه چگونه    )٣/٣٠٩الميزان،  
  شوند؟ در آيه مورد نظر معرفي مي» عباداً لنا«شده، به عنوان 

قـضيه  رسد اين اشتباه ناشي از آن است كه چـون طـرفين               به نظر مي  «:  ديگر گفته اند   يبعض
تعبير شده، بايد داستان مربوط به قبل از نزول قـرآن   » قضينا، جاء و بعثنا   «شرطيه با لفظ ماضي     

اند و چون از تاريخ آن قوم فقط داوود و            وجو پرداخته   باشد؛ لذا در تاريخ گذشته يهود به جست       
مـل،  دانستند با نظر سطحي و بـدون تحقيـق كا           جالوت و شهادت يحيي و هجوم بخت نصّر را مي         
در صورتي كه قضيه شرطيه تنـها ترتّـب و      . اند  همان اطلاعات ناقص را با آيات كريمه تطبيق داده        

ضـمناً اصـل    . گـردد   رساند و در نتيجه فعل ماضي از مفهوم زمان گذشته منسلخ مي             تعليق را مي  
محقـق  بيني قبل از اسلام       بيني شده دليل بر اين نيست كه آن پيش          داستان كه براي ملت يهود پيش     

  )٢٦٦بهبودي، معجزه قرآن و مبارزه با فلسفه شرك،  (.»شود نه بعد از اسلام
بر اين اساس، موضوع آيه كريمه را با فتنه و فسادي كه يهود معاصر در سرزمين فلسطين بـه                   

 هجري شمـسي    ١٣٢٦فساد اول آنان را تجاوز وحشيانه سال        . اند منطبق دانسته است     راه انداخته 
سوزي، اعراب مقـيم آن       يشان وارد فلسطين شدند و با قتل، نهب، ويراني و آتش          اعلام كرده كه ا   

اي كه به كيفر همين اعمال نـاروا و نژادپرسـتي    به گونه.  كاشانه آواره نمودندسرزمين را از خانه و    
هاي فاتح و مقتدر جهان       پس از آن، دولت   . اين امت، خداوند آنان را گرفتار دژخيمان نازي نمود        

 جهت نجات اين ملت از يك طرف و در امان مانـدن             ١،هاي يهود   با تباني برخي ابرقدرت   و شايد   
ها از بلاي شرارت آنان از طرف ديگر، تصميم گرفتنـد آنـان را در صـحراي آفريقـا                     ساير ملت 
ملت يهـود بـه ايـن       : ولي اين ملت به ادعاي مالكيت ارض قدس برخاسته و گفتند          . سكنا دهند 

                                                 
درباره تئودور هرتزل ، بنیان گذار نهضت صهیونیسم و صدور اعلامیه بـالفور ، توسـط                » دین یهود « در کتاب    -1

یتـیس،  : نـک بـه   . دولت انگلستان و ایجاد کشورى یهودى نشین ، با حکـومتى مـستقل ، مطـالبى آمـده اسـت                     
ای مقتدر و فاتح جهان چون ناپلئون ، ایـن جنـبش را بـه نـوعی حمایـت                   ه  در این باره که دولت     .660ـ2/661

 کریمیـان، : آمدند، رهـایی یابـد ؛ نـک بـه     کردند، تا از فشار یهودیان رباخواری که در فرانسه قدرتی به شمار می 
  .289 ـ290
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شد مگر اينكه اين هجرت جنبه ديني داشته و مهاجرت به ارض قـدس              مهاجرت راضي نخواهد    
هاي بزرگ را     بالاخره با بذل اموال، حمايت قدرت     . كه سرزمين موعود ايشان است صورت گيرد      

  . جلب كرده و به زور و آتش فلسطين را متصرف شدند
شـوريدند و در    در اين ميان بندگان صاحب صولت و پراستقامتي كه با انگيزه الهي بـر آنهـا                 

هاي چريكي را آغاز      ها به مبارزه برخاستند، فدائيون عرب بودند كه جنگ          ها و كوچه    ميان خانه 
سپس حمله بزرگ و عمومي كه به نفع يهود         . زدند  كرده بودند و آرامش و امنيت آنها را برهم مي         

 ـ   هجري است كه قواي دول عرب از سه طرف به اضافه چريك            ١٣٤٦چرخيد، هجوم سال     ا از  ه
داخل خاك يهود، آماده حمله بودند ولي با خام شدن سران عرب و پيشدستي دولت يهود، نبرد به                  

آنچـه تـاكنون    ) ٤الإسـراء، (» .و لتعلنّ علوّاً كبيراً   «… :همان طور كه فرمود   .نفع آنان خاتمه يافت   
وال و بنين اسـت؛  اتفاق افتاده اين بود و آنچه كه در آينده بايد منتظر آن بود، موضوع امداد به ام     

يعني اعانات مالي يهود كه از اكناف عالم سرازير شود و اينكه مهـاجرت ملـت يهـود از اطـراف                     
امـا در دومـين     . جهان تا آنجا ادامه يابد كه سربازان زير پرچمشان بر سربازان عرب فزوني گيرد             
اره ساختن مـردم  نوبت كه ايشان راه فساد گيرند و مجدداً دست به خونريزي و غارت اموال و آو 

نوبت فساد و ( .ها درهم شود از شهر و ديارشان بزنند، آنگاه است كه با شكست مفتضحانه، روي  
 كسانى كه بـراي نخـستين بـار، سـرزمين            همان)  آمده است  ١٠٤آيه  » الاسراء«شكست دوم در    

د و   هجرت مفتوح ساختند، باز هم بـه زور وارد شـده و تمـام آثـار يهـو                  ١٦فلسطين را به سال     
  ) ٢٥٦ـ٢٦٢معجزه قرآن و مبارزه با فلسفه شرك،  :نك به( .يهوديت را فروكوبند و درهم ريزند

کند کـه اي      ن مضمون مطرح مي   ياي تربيتي را با ا      پس از گزارش اين واقعه تاريخي، نكته       ـ٧
فرزندان آدم، به ذوق و خواست خود طريقي را جهت كـسب اقتـدار و اعـتلا و عظمـت پـيش                      

  عــسي ربّكــم أن يــرحمكم و «: فرمايــد و بــالاخره مــي. در آخــر ســركوب شــويدنگيريــد كــه 
بـه  (اگر  ) لي(يعني اميد است كه پروردگارتان شما را رحمت كند، و          )٨ الإسراء،(» ...إن عدتم عدنا  

شـود اميـد آن        به عبارت ديگر، متـذكر مـي       ...گرديم  باز مي ) ما نيز به كيفر شما    (باز گرديد   ) گناه
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آورد و هستي شما را نجات دهد        اين شكست مفتضحانه، پروردگارتان برشما رحمت     هست كه بعد از   
و اگر شما يهودان باز با همان ادعاي سرزمين موعود، به فساد و خونريزي روي آوريد، ما هم با                   

  . پردازيم تا نسل شما را براندازيم همان قدرت و صولت به سركوبي شما مي
آمـوز    راندن هدف تربيتي خـود و القـاي نكـات عـبرت           پس از بيان اين نكته، جهت پرو       ـ٨

برخاسته از اين وقايع، به تحليل ماجرا پرداخته و دستورات اخلاقي خـود را در قالـب منـشور                   
  . هايي چند تمسك جسته است در اين ميان به مثل. فرمايد رسالت، ابلاغ مي

ريخي برگشته و درباره    پس از تحليل مفصّل، در پايان سوره بار ديگر به موضوع اصلي تا             ـ٩
و قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الارض فإذا جاء وعدالاخرة جئنابكم            « :فرمايد  فساد دوم مي  

اينك با خيال راحت به سوي      : اسرائيل گفتيم   يعني و از آن پس به يهود بني        )١٠٤ الإسراء،( »لفيفاً
د آخرين فساد شما در فلسطين      فلسطين شويد و در آن سكنا بگيريد و چون زمانه بچرخد و موع            

  .آوريم فرا رسد، شما را دسته دسته از اكناف جهان به فلسطين مي
 ديگر، مضمون هدف خـود را از        شود و بابياني    درخاتمه،ديگربار پيام اوليه را يادآور مي      ـ١٠

 اء،الإسـر (»  و كبّـره تكـبيراً     ...قـل ادعـوا االله أو ادعـوا الـرحمن         « :كند كه   نقل داستان تكرار مي   
 ـ  »رحمن« بخوانيد و يا با نام       »االله«شما خدا را با نام      : يعني به مردم بگو   ) ١١٠ـ١١١  ي بخوانيد فرق

  .»االله اكبر« خدا را به بزرگي ياد كن و بگو ...کند ينم
  ـ تحليل تاريخ٢ـ١

هايي از زندگاني انبيا و امم، به تحليل نيّات، سـخنان، رفتارهـا و                قرآن كريم ضمن بيان چهره    
  . ها پرداخته است تحليل انگيزهحتي 

اند كه بخشي از عملكردهاي گروهي از اقوام، ملل و            برخي كتب تاريخي نيز گاهي بر آن شده       
اي منحصر به فـرد ايـن رفتارهـا را بـا توجـه بـه                  ليكن قرآن به گونه   . پادشاهان را تحليل نمايند   

كريم  كشد؛ مانند اينكه قرآن صوير ميها و نيّات دروني افراد در ضمن نقل و بيان وقايع به ت            انگيزه
و « :گويـد   اتفاق افتاد، مي  ) ع( حضرت يوسف  ي كه برا  يبراي تحليل ماجراهاي  » يوسف«درسوره  
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يعني و آن كـس كـه او را از   ) ٢١يوسف ،( »...قال الّذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويـه        
ود بخشد يا او را به فرزندي       نيكش بدار، شايد به حال ما س      «: مصر خريده بود به همسرش گفت     

گونه ما يوسـف را در آن سـرزمين مكانـت بخـشيديم و تـا بـه او تأويـل                       و بدين » .اختيار كنيم 
  . دانند ها را بياموزيم؛ و خدا بر كار خويش چيره است ولي بيشتر مردم نمي خواب

ز عَزيـز مـصر كـه يوسـف را ا         : انـد   برخي از مفسرين مفهوم آيـه را چـنين در نظـر گرفتـه             
اين پسرك را گرچـه     : فروشان خريداري كرد يوسف را به خانة خود برد و به همسرش گفت              برده

غلامي زرخريد است، اما گرامي بدار كه بزرگزاده و ارجمند است شايد وجود او براي مـا نـافع                   
مـا بـه ايـن صـورت بـراي          . افتد و يا او را به فرزندي بپذيريم و با تربيت اشرافي پرورش دهيم             

هـا و     در سرزمين مصر راه قدرت و فرمانروايي را باز كرديم و براي آنكه گـزارة خـواب                يوسف  
تمثيلات رؤيا را به او تعليم دهيم ابتدا او را در چاه كرديم تا از تـاريكي و تنـهايي درس لازم را                      

و كذلك مكّنّا ليوسف في الارض      « از مفسرين ،دو جمله در آيات شريفه         يبه گفته بعض  . فرا بگيرد 
كـذلك نجـتبي يوسـف مـن        «: به اين صورت  . عطف بر مقدر است   »و لنعلّمه من تأويل الاحاديث    

بعدها بلوناه في غيابات الجبّ و كذلك مكّنّا له في الارض لاتمّ نعمتي عليـه و لنعلّمـه مـن تأويـل                      
براي تعليم و شـناخت احاديـث اسـت،زيرا         » ابلاء در غيابات جبّ   «به اين ترتيب ،     »الاحاديث

انـدوزي و تفكـر       اي روشن با تأويل رويا و به خاطر ماندن رؤيا دارد تا با تجربـه                 رابطه تاريكي
  )١٢٠ـ١٢١/ ٢تدبرى در قرآن،  بهبودى،( .لازم به راز و رمز آن آگاهي يابند

تـرين ديـدگاه،      شود، قرآن كريم با نقل داستان، اتفاقات را با صحيح           طوري كه ملاحظه مي     به
را بـه همـراه تحليـل       ) ع(قرآن مجيد بخشي ديگر از زنـدگاني يوسـف        . ايدنم  يابي مي   تحليل و علت  

 و راودته الّتي    ...و لمّا بلغ أشدّه ءاتيناه حكماً و علماً       « :كند  ها چنين بازگو مي     ها و بيان نيت     انگيزه
 ـ٢٤ يوسـف،  (»... و لقد همّت به و همّ بها لو لا أن رءا برهان ربّـه              ...هو في بيتها عن نفسه     ) ٢٢ـ

 و چون يوسف به حدّ رشد رسيد، او را حكمت و دانش عطا كرديم؛ و نيكوكاران را چـنين                    يعني
اش بـود، خواسـت از او كـام گـيرد، و درهـا را       كه وي در خانه) بانو(دهيم؛ و آن  پاداش ـ مي 

بـه  . پناه بر خدا، او آقاي من است      : گفت) يوسف(» بيا كه از آنِ توام    : چفت كرد و گفت   ) پياپي(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  )1385 تابستان ( سیزدهمماره ـ شی دینشپژوه / 126

آهنـگ وي   ) آن زن (شوند؛ و در حقيقـت        قطعاً ستمكاران رستگار نمي   . يكو داده است  من جاي ن  
تا بدي ) كرديم(چنين . كرد اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مي) يوسف نيز(كرد؛ و 
  .كاري را از او بازگردانيم؛ چراكه او از بندگان مخلَص ما بود و زشت

كنـد، بلكـه بـه منظـور عـبرت             يك داستان جذاب اكتفـا نمـي       بنابراين قرآن مجيد تنها به نقل     
خوانندگان، علت روي گرداني يوسف و بينش عميق او نسبت به سيرت زليخا را بيـان نمـوده و                   

انديش   خواه و نيك    چون او انساني نيك   : گويد  يك بار مي  . نهد  عاقبت كار را نيز بدون تحليل وا نمي       
شده ما بـود،      چون از بندگان خالص   : گويد  و بار ديگر مي   بود به او دانش و قضاوت عطا كرديم؛         

  . اين بينش مخصوص را به وي نموديم
قـرآن زمـاني    . هاي دقيقي ارايه فرموده است      هاي ديگر نيز قرآن كريم تحليل       در مورد داستان  

پـردازد، آن بخـش از    كه به بيان سرگذشت اقوامي چون قوم نوح، عاد، ثمود، لوط و شـعيب مـي           
هـاي رواني افكـار و اعتقـادات          انشان را نقل كرده كه بيانگر تحليـل       بر مردمان با پيام   وگوي  گفت

براي نمونـه   . كشد  ايشان بوده و به نوعي علت رفتارهاي اين اقوام را با پيامبرانشان به تصوير مي              
يـاد كـرده و     » مكـر «درباره قوم نوح، خداوند از انگيزه يكي از عملكردهاي ايـشان بـا تعـبير                

كه هر كس به دعـوت    (. انگيختند ي حيله بزرگ  يعني) ٢٢نوح،  ( »و مكروا مكراً كبّاراً    «:دگوي  مي
 اين انگيزه   يسپس به زيربنا  ) نوح گوش فرا دهد به عنوان اراذل و اوباش از جامعه مطرود شود            

وقـالوا لاتـذرنّ ءالهـتكم و        «:شـود    قوم نوح را چنين متذكر مـي       ايماني   بي پرداخته و تحليل رواني   
مبـادا از   :  به مردم خود گفتنـد     يعني) ٢٣نوح،  (» تذرنّ ودّاً وسواعاً و لا يغوث و يعوق و نسراً         لا

 يخـدا (، سـواع    ) عـشق و محبـت     يخدا( مبادا از ودّ     ١ گانه خود دست برداريد؛     خدايان چهارده 

                                                 
 12آنـان   . نگاشـتند ا  ی هر روز، یک فرشته را موکّل بر انجام کارهای خود م           ی رسد که ایرانیان برا    یبه نظر م   -1

همه . کند  یپنداشتند؛ که هر یک، برج مخصوص به خود را در سال اداره م              ی ربّ النوع م   12ماه سال را در دست      
بـا ایـن حـساب، مـردم بـه خـدایان            . یـزدان و اهـریمن    :گیرند  ها نیز از دو منشأ، سرچشمه می      »رب النوع «این  

 و  1/44سـیّاح ،    : نـک بـه    »رب«ذیل  . 46 و   60/45 و   266/ 57 و 56/114،  یمجلس. گانه معتقد بودند    چهارده
  )174ـ189 و 31ـ43و آشتیانی، 12  و حامدی،139ن،یمع :به» امشاسپند«و ذیل 45
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دسـت  )  جنـگ  يخـدا (، نـسر    ) انتقـام  يخدا(، يعوق   ) شراب يخدا(، يغوث   )كشتزار و مرغزار  
  .) ه و تفسير معاني القرآنترجم.( بكشيد

شود اين است كه سران قوم نوح كه رسالت  يوگوها نقل م  كه در اين گفتيمطلب مهم ديگر
 ... ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفـضّل علكـيم           ...«: گفتند  كردند و به مردم مي       را انكار مي   يو

. ندارد ينند شما بشر است و امتياز      اين مرد ما   يعني) ٢٤ـ٢٥المؤمنون،  (» ...إن هو إلا رجل به جنّة     
ايم كه در عهد پدرانمان رسول از جانب خدا           نشنيده. خواهد بر شما برتري بجويد و ارجمندشود        مي

 يبايد تا چنـد   . جز اين نتواند بود كه اين مرد دچار جنون و توهم شده است            . مبعوث شده باشد  
  . با او مدارا كنيد تا عارضه او برطرف گردد

 عقيده به فرشـتگان و جنيـان     كند كه در آن عهد و زمان، حتي          بيان مي   به روشني  اين سخنان 
سـابقه و      نيز در ميان آن قوم بي      رساند كه اعتقادات مذهبي     ي بوده و م   ينيز رايج و عموم   ) پريان(

  . اساس نبوده است بي
 همـواره   شدند،  ينكته ديگر اينكه چون انبيا به طور معمول، از طبقه متوسط جامعه گزينش م             

طلب    اين مرد جاه    يعني »يريد أن يتفضّل عليكم   « :گفتند  سران و حكمرانان به انبيا تهمت زده، مي       
از اين رو انبيا يك سيره و يـك صـدا     .  خود را تأمين كند    يخواهد بدين وسيله دنيا     ياست و يا م   

 ١٦٤،  ١٤٥،  ١٢٧ ،١٠٩الشعراء،  (» ما أسألكم من أجر ان أجري الّا علي ربّ العالمين          «:گفتند  يم
گوييم، ما همانند سران و سروران قوم باج و     ي ما براي جيفه دنيا سخن از رسالت نم        يعني) ١٨٠و  

. ايم   قيام كـرده   ي اجر و پاداش اله    يما برا . طلبيم  ي نم يخواهيم، حقوق ساليانه و مستمر      يخراج نم 
 ياجر و مزد ما بر خدا. ايم پا خاسته  بهي هدايت بشر و رهانيدن مردم از جهالت و گمراهيما برا

بنابراين قرآن كريم هرگز صرفاً در صدد بيان تاريخ گذشـتگان نيـست، بلكـه بـا                 . عالميان است 
  . نمايد ي خود را دنبال مي دقيق، به همراه نقل وقايع، هدف اصليها تحليل

 ـ        يهاي   تحليل ي بشر نيز گاه   يدر مكتوبات تاريخ   ده  از رفتارها، عملكردها و حوادث ارايـه ش
هـاي تـاريخي، بـه        ها از علم و آگاهي كامل به نيات و انگيزه اين جريان             است؛ گرچه اين تحليل   

  . هايي صورت گرفته است اند، اما در اين زمينه تلاش طور كامل برخوردار نبوده
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هاي  هاي انسان كاري ها و كنده ناس ، پس از اينكه درباره صورت نگاري. براي نمونه جان بي 
او .هاي تاريك سخن رانده، تحليلي از اين جريان نيز ارايه نمـوده اسـت               ر ديواره مغاره  نئاندرتال ب 

وى احتمال داده . نتوانسته است تحليل روشنى از انديشه و انگيزه هنرمندان قرون اوليه، ارائه دهد
از ديگـر مـسائلي كـه او نقـل      )٩ و ٨ناس، .(كه اين نقوش، اثر سحرى در نزد آنان داشته است      

 و سپس به تحليل آن پرداخته، جريان طريقه دفن اجساد مردگان در نزد بشر ابتدايي اسـت        كرده
شد؛ مثلاً قرار دادن انبوه سنگ روى جسد مرده، بستن با طناب،              هاي مختلف انجام مي     كه به گونه  

  )٢٣همان، .(با اين انگيزه كه مردگان به راه نيفتند. فرو كردن چوبى نوك تيز در جسد
كننـد و   هاي تـاريخي را نقـل مـي     ها و جريان    د دانست كه غالباً مورخان فقط داستان      البته باي 

تواننـد    پردازند، و اگر به تحليل بپردازند، انگيزه ايجاد آن ماجرا را نمـي              كمتر به تحليل ماجراها مي    
زيرا بر روي نقاط حساس و علل رواني انجـام يـك كـار كـه در                 . سان قرآن به تصوير بكشند      به

مـثلاً دربـاره پرسـتش      . نهنـد   سبت به آن اطلاع و آگاهي كاملي نيز ندارند، انگشت نمـي           ضمن ن 
ناس معتقد است آنچه را كـه مـردم         . طبيعت و روح كه از ديرباز بين مردم معمول بوده، جان بي           
گاهى فرد عين ماده را زنـده و فعـال   . مى پرستند، به سبب روح موجودات سفلى و علوى است         

گاهى شئ را رمز حقيقتى ديگر مى دانست و بعضى اوقات از هر             .ا مى پرستيد  مى دانست و آن ر    
در حالي كه طبقة دانشمند و روشنفكر با خلوص نيت و حسن  . سه جهت اشيا مورد پرستش بود     

نوئر خدا  «: آورده است » خدا«الياده درباره ) ٢٠ و   ١٩ همان،... (گذارند  عقيدت به بت احترام مي    
روحي كـه   (» كئوت آنهيال «و يا   ) روح آسمان (» كئوت نهيال «نيز  .  است را كئوت يا روح ناميده    

كـوت  «تري هم هستند كـه آنهـا را بـه عنـوان               پايه  ارواح ديگر و دون   . نامد  مي) در آسمان است  
ارواح زمين يـا ارواح     (» كوت پيني «كنند و نيز      بندي مي   طبقه) ارواح آسمان يا ارواح بالا    (» نهيال
 .را با اعتقادات امروزي تطبيق دهـد      » نوئر«ل اين مطالب پرداخته تا تعابير        سپس به تحلي   .)پايين

  )٢٦٤ تا ٢٥٩( 
هاي خود، علت و انگيزه اين پرستش را خلوص نيت و حسن عقيدت  اما قرآن كريم با تحليل
كند؛ بلكه هر بار سران و اشراف مستبد و مستكبر اقوام سلف را که به                 طبقه روشنفكر قلمداد نمي   
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آنـان را  بـه       .دهـد  يار دارند،مورد عتاب قرار م    ي از هوشمندان را هم در اخت      ي تعداد يعيبطور ط 
ز يهر بـارن  . دينما يپرستي و نفي كنندگان رسالت انبيا معرفي م         كنندگان با يگانه    عنوان اولين مبارزه  

هاي زياد رسولانش، به ذكر عاقبـت اقـوام متمـدن پيـشين كـه                 ها و تلاش    پس از بيان مقاومت   
  . پردازد گونه به عذاب الهي گرفتار آمدند، ميچ

  
   در نظر داشتن تقدم و تأخر وقايعـ ٣

هاي خود بناي آن دارنـد كـه زمـان دقيـق وقـوع حـوادث را                   نگاران غالباً در نوشته     تاريخ
خوانيم كه معاويه توانست جزيره قبرس را در سال     مي» فتوح البلدان «چنانكه در   . مشخص كنند 

  )١٨١ـ٢٧٨بلاذري، .( ي فتح كندبيست و هشت هجر
. كتاب خود را بر اساس سال وقوع حوادث تنظيم كرده است          » تاريخ الرسل و الملوك   «مؤلف  

  .  را بر مبناي سنوات وقوع جريانات نگاشته است... و٤٠ يا حوادث سال ٣٧مثلاً حوادث سال 
 نـه بـه صـورت    قرآن كريم نيز به تقدم و تأخر زماني وقوع حوادث توجه داشته اسـت؛ ولي       

تعيين دقيق سال وقوع حوادث و يا تنظيم نگارش جريانات بر اساس سال وقوع آنها؛ بلكـه در                  
هاي پيش از امت كنـوني را بررسـي           ضمن نقل ماجرا گاهي به گذشته بازگشته و جريانات سال         

ت بـه  شود انبيا و يا امم مختلف، در چـه برهـه از زمـان نـسب         به اين ترتيب كه معلوم مي     . كند  مي
و امت ) ع(مشخص است كه حضرت نوح» المؤمنون«براي مثال در سوره . اند يكديگر قرار داشته

، سـپس  )ع(هـارون   و) ع(بوده و پس از انقراض ايشان موسـي       ) ع(وي قبل از قوم حضرت صالح     
بـه ايـن وسـيله، ترتيـب      . فرمايد  را در يادنامة تاريخي ذكر مي     ) ع(و اسماعيل ) ع(حضرت ابراهيم 

  )٢٣ تا ٧٠المؤمنون، ( .كند هاي متفاوت گزارش مي بياي مختلف را در ميان امتظهور ان
، »هـود «،  »الاعـراف «هايي چـون      هاي نوح، عاد، ثمود و لوط در سوره          اين سير را در امت    

  . توان ملاحظه نمود نيز مي» القمر«و » الشعراء«
 ماهِ زيستن ايـن اقـوام       البته بايد در نظر داشت كه قرآن هرگز در صدد گزارش دقيق سال و             

ناگفته نماند كه قرآن كريم     . شود  نبوده و تنها آنچه را كه در راستاي تأمين هدفش باشد، متذكر مي            
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قرآن قصص خود  . اي براي بيان اين تقديم و تأخيرها اتخاذ نموده كه جالب توجه است              سبك ويژه 
ها را پراكنده سـاخته و بـه روشـي           كند، بلكه در سور مختلف داستان       را به ترتيب اتفاق، بيان نمي     

  . گذارد ها و حتي زمان نزول برخي آيات و سور را به نمايش مي ويژه تقدم و تأخر وقايع، داستان
و واعدنا موسي ثلاثين ليلـةً و أتممناهـا بعـشرٍ           « :فرمايد  مي» الاعراف«براي نمونه، در سوره     

 و ما سي شب با موسي مواعده كرديم و آن           يعني) ١٤٢الأعراف،  (» ...فتمّ ميقات ربّه أربعين ليلةً    
در نتيجه موسي چهل شب در طاعت و اعتكاف به سر         . سي شب را با ده شب ديگر كامل نموديم        

   ...برد
) ٥١البقـرة،   ( »...و إذ واعدنا موسي أربعين ليلـةً      « :فرمايد  در اين باره مي   » البقرة«در سوره   

  . واعده كرديميعني و خاطرنشان سازيد كه چهل شب با موسي م
أربعين « و »ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر     «شود كه تعبيرات    بدين ترتيب، اين احتمال تقويت مي     

نـازل گرديـده اسـت؛      » الأعراف «١٤٢پس از آيه    » ةالبقر «٥١ حاكي از آن است كه آيه        »ليلة
امل نموديم، دهد كه سي شب را با ده شب ك ـ توضيح نمي» ةالبقر«يعني ديگر بار دوم ـ در سوره  

  . شود را متذكر مي» چهل شب«بلكه يكباره تعبير 
اي ذكر گرديـده،   ها كه هر يك در سوره بنابراين گاهي دقت در تقدم و تأخر بخشي از داستان 

  . شود ما را به تقديم و تأخير نزول برخي آيات رهنمون مي
 :فرمايـد   نمـود كـه مـي    ملاحظه» ةالبقر« سوره   ٢٦٦توان در آيه      نمونه ديگر اين مطلب را مي     

يعني آيا كسي دوست دارد كه او را بوستاني باشد           »...أيودّ أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل و        «
اي   گـون ميـوه     ها روان باشد و در آن بوستان از هرگونه          از خرما و انگور و نهرها از زير درخت        

بار   را بگيرند توفاني صاعقه  ها باشد و چون به پيري برسد و فرزندان و نبيرگانش اطراف او              نمونه
شاخ و بر بوستان را در كام بگيرد و خاكستر كند؟ خداوند رحمان آيات خود را به اين صـورت                    

  . باشد كه شما در فرجام كار خود بينديشيد. سازد روشن مي
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وارد شد كـه از اداي زكـات        » اصحاب باغ «اين آيه اشاره دارد به اينكه چنين عذابي بر سر           
گويا زيربناي اين نكته در مكه نازل گرديده و اينك بدان اشـاره             . دريغ كرده بودند  ) حق حصاد (

: فرمايـد   است كه مـي   » القلم«در سوره   » اصحاب باغ «پس آيه فوق ناظر به داستان       . شده است 
قال أوسطهم ألم أقل لكـم      … إنّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة إذ اقسموا ليصرمنّها مصبحين         «

  ) ١٧ـ٢٧القلم، (. »ونلو لا تسبّح
  

  هاي پردازش تاريخ در قرآن با كتب تاريخي  ـ تفاوت٢
  هاي تاريخي  ـ محور سخن در بحث١ـ٢

هاي  پردازند، نوعاً بر اساس محور قرار دادن شخصيت  مورخان زماني كه به نگارش تاريخ مي      
ا ترتيـب  يا بر اساس سـنوات و زمـان، كتـب خـود ر     ) ها  دوره سلاطين و حكومت   (مقتدر زمان   

سلـسله پادشـاهان    : براي نمونه، كتب تاريخي ايران، در هر دوره، بر محور سلاطيني چون           . اند  داده
  .  تنظيم شده است...سامانيان، ساسانيان، سلجوقيان، هخامنشيان، صفويان، قاجاريان و

شود كه محـور بحـث بـر موضـوعاتي از ايـن قبيـل دور                  ديده مي » تاريخ اليعقوبي «در كتاب   
، »بـن نـوح     سـام «،  »)ع(نـوح «تـا    ... ،»بن شيث   انوش«،  »بن آدم   شيث«،  »آدم و حوا  «: ندز  مي
 ... ، »ملـوك الهنـد  «، »ملوك بابل«، »ملوك السريانيين«، »بن مريم   المسيح… «،  »ارفخشدبن سام «
  ) ١أبويعقوب، ج ( .»أسواق العرب«و » شعراء العرب«، »حكام العرب«، »اديان العرب«

طبري در جلد اول، اقوالي درباره      . محور بحث به گونه ديگري است     » طبريتاريخ  «در كتاب   
 روز، خلقت خورشيد و ماه، ابلـيس  ٦زمان، خلق زمان و شب و روز، ابتداي خلقت، خلقت در           

، امتحان آدم، مدت مكث آدم )ابوالبشر(آدم  هلاكت او، خلقت واستكبار او، سلطنت ابليس و سبب
، بنـاي  )ع(، ابـراهيم ...، )ع( عهد نوح... ولادت حوا، وفات آدم،      ... در بهشت، هبوط آدم و حوا،     

  ، و بــــالاخره قــــصه بــــشتاسب و نقــــل دوره پادشــــاهي  ...، كيخــــسرو، ...خانــــه، 
او دربـاره   . او و حوادثي كه در زمان سلطنت وي به وقوع پيوسته و مانند آن سخن رانده اسـت                 
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» هرمـز «،  »شاپور«،  »اردشير«،  »ك الفرس ملو«،  ...،  »الزبا«،  »عمروبن ظرب «موضوعاتي چون   
  )  ١ج  طبري، تاريخ الامم و الملوك،.( و مانند آن همچون مورخان ديگر قلم زده است» بهرام«و 

ها و ملـوك و طوايـف    هاي تاريخي در كتب مورخان، غالباً همان شخصيت    بنابراين محور بحث  
ت را چون جريان خلقـت آسمـان،        است؛ گرچه مانند طبري برخي از مسائل قبل از تاريخ بشري          

 روز، خلقت شب،  روز، خورشيد و ماه كه به اقتباس از قرآن كريم صـورت گرفتـه،                   ٦زمين در   
  . مطرح كنند

هاي تاريخي است كه مانند طبري، ابتـدا     كتاب تاريخ ابن كثير نيز نمونه ديگري از انواع كتاب         
زمين، بحار و أنهـار و ماننـد آن بـه           ها و زمين، هفت       سخن از كرسي، لوح محفوظ، خلقت آسمان      

ميان آورده و سپس درباره خلق ملائكه و صفات ايشان، خلقت جن و قـصه شـيطان و خلقـت                    
آدم و احتجاج آدم و موسي و به ترتيب درباره انبياي الهي و اقوامي كه در طول زمان به ظهـور                     

ات موسـي، خـضر و حيـات و         ابن كثير درباره يوشع، قيام او، بلعام، وف       . رسيدند، قلم زده است   
او در كتاب خود سعي كرده كـه زمـان          . طور مفصل سخن رانده است      زندگي او تا زمان حال، به     

وي در جلدهاي ) ١ابن كثير، ج   ( .هاي تاريخي خود قرار دهد      پيامبران و امم ايشان را محور بحث      
مطـالبي  ) ص(ها و مغازي در زمان رسول اكـرم  م و سريه  بعدي كتاب از وقايع پس از ظهور اسلا       

هـاي زمانـه قـرار داده و حـتي بـه              مطرح كرده و سپس محور مباحث خود را بر روي شخصيت          
  )٩ج : همان، نك به( .هاي معجم درباره آنان تحقيقاتي كرده است صورت كتاب

. ن نگارش يافتـه اسـت     اما در قرآن كريم، تاريخ فقط و فقط بر اساس ظهور انبيا و امم ايشا              
ها و زمين و آدم و حوا نيز مطالبي را مطرح نموده؛ اما هرگـز شخـصيت    البته درباره خلقت آسمان 

  . سلاطين يا فرد بخصوصي را جز انبيا و اوليا محور قرار نداده است
  اي قـصد دارد كـه از اولـين ملـت داراي شـريعت، سـخني               قرآن كريم اگـر بـا هـدف ويـژه         

كند تا مبنا و معيـار ارزش و اصـالت            را معرفي مي  ) ع(نخست پيامبر آن عصر، نوح    به ميان آورد،    
اگر قرآن بنا دارد وقايع زمان دومين امت را گوشـزد           . در نزد خود را براي مخاطبين روشن سازد       

بـه همـين دليـل از ابـراهيم     . دهـد  كند، دومين پيامبر صاحب شريعت را محور بحث خود قرار مي          
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ــانش كنـــد خليـــل شـــروع مـــي ــر امـــت زمـ ــاترين احتجاجـــات وي را در برابـ    و زيبـ
زماني كه نمرود ادعا كـرد      . برد  كند، اما هرگز اسم او را نمي        و مقتدرترين دشمن او نمرود، بازگو مي      

سايه خداست ولي آتش خود را بر ابراهيم سرد و سلامت يافت و او را به دربار خود فراخواند،                   
پروردگار من آن : نهد؟ ابراهيم گفت  حدّ خاطرت را ارج مي    پروردگار تو كيست كه تا اين       : گفت

بخـشم و جـان       من نيز جان مي   : نمرود گفت . گيرد  بخشد و جان مي     پروردگاري است كه جان مي    
. آورد  آن خداوندي كه پروردگار من است خورشيد را از شرق برون مـي            : ابراهيم گفت . گيرم  مي

  و مبـــــــهوت نمـــــــرود در پاســـــــخ ا. تـــــــو آن را از غـــــــرب بـــــــرون آر
) ٢٥٨البقـرة،  : نـك بـه  ( .كنـد  و اين قرآن است كه تمام اين وقايع را بيان مي. و درمانده فرو ماند  

نمايـد، ولي نـامي از ايـن شـخص      وگوها ذكـر مـي   را در اين گفت) ع(بنابراين هر بار نام ابراهيم   
گويد   ن مي آورد؛ بلكه تنها به صورت اشاره درباره وي سخ          صاحب قدرت و سلطنت به ميان نمي      

  )همان(» ... فبهت الّذي كفر... قال إبراهيم...ألم تر إلي الّذي حاجّ إبراهيم في ربّه «:فرمايد و مي
ها محور بوده     گردد كه پيامبران در پردازش تاريخ امت        از اين سبك بيان قرآن كريم روشن مي       

 نحوي با انبيـا و رسـل        سپس در كنار اين ماجراها، مطالبي كه به       . كنند  و نقش اساسي را ايفا مي     
  . فرمايد مرتبط بوده و حاوي پيام رسالت ايشان است، بيان مي

خداونـد  . تـوان ملاحظـه نمـود    نمونه ديگر اين مطلب را درباره موسي و فرعون زمان او مـي   
را » فرعون«اعتنايي نسبت به نام فرعون و تمدن زمان او و تكنولوژي وي تنها لقب                 سبحان با بي  

 ممكن است گفته شـود كـه در         .كند   او را با اسم مخصوص وي به مخاطبين معرفي نمي          كند و   ذكر مي 
گردد و استعمال نام فرعون در عرف آن زمان رايج نبوده  بسياري از موارد، لقب جانشين اسم مي

پاسخ اين است كه قرآن كريم داراي عرف مخـصوص بـه            . گونه سخن گفته است     و قرآن نيز همين   
باشد قرآن مطابق عرف ما سخن گويـد، قاعـدتاً بايـستي از فرعـون زمـان                 اگر قرار   .خود است 

» تـورات «چنانكه بـراي مثـال      . »الملك«ياد كند نه به عنوان      » فرعون«نيز با لقب    ) ع(»يوسف«
پدرم و برادرانم بـا     «: پس يوسف آمد و به فرعون خبر داده، گفت        «: گويد  مطابق عرف خود، مي   
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پيدايش،   (.»اند و در زمين جوشن هستند        از زمين كنعان آمده    گله و رمة خويش و هرچه دارند،      
١، ٤٧(  
  نقش نگارش جزئيات در گزارش تاريخ ـ ٢ـ٢

ها اصرار ورزيـده و خـود را مكلّـف            كاري  هاي خود بر نگاشتن ريزه      نويسان در نوشته    تاريخ
ل اشخاص، مكان كنند تا تمام زواياي فرعي و جزئي از جمله سال تولد، وفات، نام دقيق و كام مي

وگوهـاي ردّ و بـدل        جغرافيايي و سبك معماري دقيق محل وقوع آن تاريخ مخصوص و تمام گفت            
اما قرآن كريم هرگز در صدد بيان       . هاي خود را ذكر كنند      هاي داستان   شده ميان افراد و شخصيت    

. دانـد   نمـي اين جزئيات برنيامده و گويا اساساً ذكر اين مطالب را مايه هدايت بـشر و عـبرت او                   
پـردازد و در جايگـاهي كـه          قرآن كريم به كليات وقايع، آن هم بر محور هـدايت و تربيـت مـي               

اي كه خوانندگان را  به گونه. كند، هدفي ويژه و مهم را مدّ نظر دارد جزئيات مطالب را گزارش مي
اننـد آن   از جهات تربيتي، اخلاقي، حكم عملي، آيندة جهان، مسئله علمي و يا آينـده زمـين و م                 

  . نمايد آگاه مي
  ربّنـا إنّـي أسـكنت      «: كنـد كـه     را نقـل مـي    ) ع(اگر قرآن كريم دعاي حضرت ابراهيم خليل      
  يعـني پروردگـارا، مـن يكـي        ) ٣٧ ،ابـراهيم (» ...من ذريّتي بواد غير ذي زرع عند بيتـك المحـرّم          

   تـا نمـاز را      از فرزندانم را در اين وادي بـدون گيـاه، در كنـار خانـه محتـرم تـو سـكونت دادم                     
هاي برخي از مردم را به سوي آنان متمايل كن و به آنان از محـصولات                  به پاي دارند، تو نيز دل     

اهدافي چون برجـسته نمـودن اخـلاق، ادب         . روزي ده؛ باشد كه شكر نعمت تو را به جاي آورند          
  . نمايد يسخن گفتن با خداوندگار، صبر، متانت و شاكر بودن در مقابل فرمان خدا را دنبال م

كند كه    در عهد قديم و متن قرآن كريم مشخص مي        ) ع(داستان ابراهيم   اي كوتاه درباره      مقايسه
ولي كتـب  . ، بر محور هدايت و تربيت بوده استيک خط فکر  ياد  يج در صدد ا   يقرآن به طور کل   

دخالت هاي آسماني كه دست بشر در آن        تاريخي كه بشر آن را به رشته تحرير درآورده و يا كتاب           
سـخني بـه    ) ع(مثلاً قرآن كريم، درباره نسب ابـراهيم      . نموده بر گزارش جزئيات، تكيه كرده است      
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  آورد، در حـــــالي كـــــه در عهـــــد قـــــديم ايـــــن نـــــسب       ميـــــان نمـــــي 
  :  و نيـز نـك بـه       ١١ تـا    ٥بـاب   : نـك بـه   . پيـدايش .( مفـصلاً ذكـر گرديـده اسـت       ) ع(تا نـوح  
  ) ٢٣٢اشرفي، 

بدون ذكري از خانواده وي اشاره شـده اسـت، در           ) ع(براهيمدر قرآن كريم به اعتقاد پدر ا       -
صورتي كه عهد قديم بدون اشاره به عقيده او، خانواده و محـل سـكونت وي را متـذكر گرديـده                     

  ) پيدايش، باب دوازدهم: نك به.(است
همـان،  ( .سخني به ميان نيامده اسـت     ) ع(ها و اصول دعوت ابراهيم      در عهد قديم از دعوت     -

پرستي، امت و ملاء  ولي در قرآن كريم دعوت او به توحيد، مبارزه با بت   ) هم تا هفدهم  باب دوازد 
  . قوم وي مكرراً ذكر شده است

هـاجر، قطـوره و تفـصيل     هايي چون سـاره،  با ذكر نام) ع(در عهد قديم از همسران ابراهيم    -
ور اجمـالي و بـدون      ط  ولي در قرآن كريم به    ) همان، هفدهم تا نوزدهم   .(زندگي ساره ياد شده است    

و نيـز از چگـونگي گـزينش همـسر          . ذكر نام، به مادر اسحاق و مادر اسماعيل اشاره شده است          
ولي در قـرآن كـريم،   ) همان، بيست و سوم تـا بيـست و پـنجم   (اسحاق در عهد قديم سخن رفته،    

  . خورد ترين مطلبي در اين زمينه به چشم نمي كوچك
و  هـاي اصـلي      شناسنامه شخـصيت   ١نگاري بشري،   اريخكريم برخلاف اسلوب ت    بنابراين قرآن 

طور دقيـق اعـم از موقعيـت جغرافيـايي و             ها، عنصر زمان و مكان را به        فرعي، جزئيات داستان  
طور نادر به ذكر مكان ـ آن هم به اجمال ـ    وضعيت اجتماعي و ديني، لحاظ نكرده است، بلكه به

ريختگي زمـان در آن       هم  گاهي به  است و حتي   دهترتيب رديف نكر   نيز به  عنصرزماني را  پرداخته و 
  .مشهود است

  
  اي جزئيات تاريخي  ـ هدف قرآن از ذكر پاره٣ـ٢

                                                 
  .هاست  انسانشتۀنو دست» کتاب مقدس« باید توجه داشت که بخشی از -1
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شود كه به دليل خاصي آورده شده و حـاوي نكـات             گاهي در قرآن كريم جزئياتي مطرح مي      
جـه  اين مطلب بـا تو    . شود  هاي قرآن كريم مي     اي است كه توجه به آنها موجب تبيين بحث          ارزنده

  :هاي زير بنگريد به نمونه. گردد ها بهتر روشن مي به بعضي از مثال
الغـربيّ إذقـضينا     بجانب وما كنت «:است اسلام آمده  پيامبر گرامي  خطاب به  »القصص«درسوره  

يعني تو در جانـب غـربي آن درة مقـدس            )٤٤القصص،(» الشّهدين ماكنت من  موسي الامر و   إلي
  .رسالت شاهد وناظر نبودي تو درمراسم اعطاي. داديم رسالت  مانفر موسي  به روز كه نبودي آن

سمت راست كوه طور، دره آبي وجود داشته كـه ضـمناً در             : آمده است » تدبري در قرآن  «در  
فلمّـا أتاهـا نـودي مـن     «در» شاطيء«اي كه كلمة   شده است به گونه     غرب زمين مقدس واقع مي    

يعني و چون موسي به آتـش رسـيد از          ) ٣٠القصص ،   (» ...شاطيء الواد الايمن في البقعة المباركة     
.   نـدايي برآمـد     ١شـود از درخـت زيتـون        جانب راست دره آنجا كه سرزمين پربركت شروع مي        

دهد كه آن درّه كه در سمت راست طور واقع بوده به صـورت رودخانـه از شمـال بـه                       گواهي مي 
 »جانـب الطـور الأيمـن     «ت ديگـر    گاه و به عبـار      و اين آب  . جنوب يا بالعكس جاري بوده است     

گاه موسـي و قـوم او بـود، راه عبـور از دماغـه سـينا بـوده                     كه در فرار از مصر وعده     ) ٨٠طه،(
جانـب غـربي كـوه      «همـان   » جانب غربي «بنابراين احتمالا، منظور از     ) ٢٨٤/ ٢بهبودي،  .(است
و مـا كنـت   « :گويـد  مـي » القصص« سوره ٤٦از اين رو در آيه     ) ١٣٨/ ١٥رازي،  .(است» طور

بجانب الطّور إذ نادينا ولكن رحمةً من ربّك لتنذر قوماً مـا أتـاهم مـن نـذيرٍ مـن قبلـك لعلّهـم                        
 يعني و تو مانند موسي در جانب راست دره نبودي كه براي اعطـاي تـورات نـدايش     »يتذكّرون

غ تـو   كرديم؛ بلكه با رحمت پروردگارت كه تو را گرامي داشت، كتاب آسماني قرآن، خود به سرا               
از آن رو كه پيش از تو براي آنان . آمد و در قلبت جاي گرفت تا به مردم اين سامان اخطار كني

  . شايد به خاطر بسپارند. رسولي نيامده بود كه اخطار كند

                                                 
: ست کـه فرمـود    »طور سینا «ن  منظور از طور سینین هما    ) 3 تا   1التین ،   (» .و التّین و الزیّتون و طور سینین      « -1
  )20المؤمنون ، (» .و شجرۀً تخرج من طور سیناء تنبت بالدّهن و صبغ للأکلین«

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  137 \ بشر ی تاریخیها ریخ در قرآن با نوشته تای تطبیقی بررس

موقعيت جغرافيايي كوه طـور روشـن شـده اسـت كـه             » القصص« سوره   ٤٦ و   ٤٤در آيات   
آن هم براي   . پيوندد  ه درّه از دو جانب آن به هم مي        اي در وسط درّه قرار دارد و را         همچون پشته 

اي با اين صراحت كه تو اي پيامبر در خانه خودت و در سينه خودت وحي را دريافت    ذكر نكته 
. و يا جاي ديگري دعوت نشدي و رهگذر هـم نبـودي           » طور«كردي و براي دريافت قرآن به       

  .بنابراين به زحمت نيفتادي
آنجا . برد  اي آن را به كار مي       است كه قرآن با لطافت ويژه     » هارون  أختيا  «مثال ديگر، تعبير    

يعني اي  ) ٢٨مريم،  (» هارون ما كان أبوك امرأ سوءٍ و ما كانت أمّك بغيّاً            يا أخت « :فرمايد  كه مي 
  . هارون، پدر تو مرد بدي نبود و مادرت نيز هرگز كار ناشايستي انجام نداد خواهر

  : اره اين تعبير رسيده استدر تفاسير چهار قول درب
  اسـرائيل مـردي صـالح بـود و هركـه اهـل صـلاح بـود، بـه او نـسبت                        هـارون در بـني       ـ١

  شد؛  داده مي
  هارون برادر پدري مريم بود و مردي نيكو روش؛ ـ٢
  هارون برادر موسي بود و مريم با او نسبتي داشت؛ ـ٣
اظ بـدي و آلـودگي شـبيه وي         پس منظور اين است كـه تـو از لح ـ         . او مردي بدكار بود    ـ٤
بـه ظاهر،هـارون بـرادر نـاتني موسـي،          ) ١٣/٧٣: و نيز رازي، نك بـه     ٥١١/ ٣طبرسي،  .(هستي

تـورات  . پرداخـت   اسـرائيل مـي     خواهري داشت، كه به عنوان رهبر مذهبي، به ارشاد بانوان بـني           
منظـور  كـه    )٢٠خـروج، پـانزدهم،     ( كنـد   معـرفي مـي   » نبيّـه «موجود، او را به عنـوان پيـامبر         

كتاب مقـدّس  .پردازان تورات، خبرگزاري از مذهب است نه آنكه مكلّف به امر الهي باشد            عبارت
 معتقد ند كه بـه همـين تناسـب، در           يبرخ )٣هشتم، ارشيا،( .كند  معرفى مى  »نبيّه«پيامبران زن را    

ا، عنـوان   گفتنـد و البتـه در اينج ـ        مي» هارون  خواهر«اسرائيل، به خواهران روحاني       ميان قوم بني  
اين خانم معتكف معبد بـود      :اسرائيل او را به مسخره و طعن گرفته،گفتند         استهزا دارد كه اراذل بني    

بهبودي، تـدبري   .(شمرد و اينك با يك نوزاد آمده كه پدر ندارد           و خود را در شمار كاهنان معبد مي       
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يـا  «اي   كلمـه شود كه قـرآن كـريم بـا يـك تعـبير دو           از اين رو ملاحظه مي    ) ٢١٤/ ٢در قرآن،   
كشد كه مبيّن رفتار و سخنان پليدي اسـت           اي با مفهوم عميق به تصوير مي        ، صحنه »هارون  أخت

  . كه در آن روز، مريم مقدس با آن مواجه گرديده بود
  

  ها  هدفمند بودن نقل وقايع و سرگذشتـ ٤ـ٢
شـود؛ زيـرا     در اغلب كتب تاريخي كه دست نوشته بشر است، تنها به نقل وقايع پرداخته مي              

كـريم   در حالي كه قرآن   . باشد  ها و بيان ماجراهاي تاريخي مي       هدف مورخان، تنها نقل سرگذشت    
آموزي،   كند كه مطابق باهدف هدايت بشر باشد؛ يعني به جهت عبرت            هايي را نقل مي     اولاً داستان 

 درسـت بـه همـين       ثانياً. پردازد  نقل وقايع مي   الهي به  دين، سنن و احكام    سازي، بيان اصول    انديشه
اي را بـه      ثالثاً هر مثـال و واقعـه      . كند  گيري مي   هاي خود نتيجه    دليل است كه پس از نقل داستان      
  . كند تناسب موضوع سخن برگزار مي

اي كه بـه آن غـار         پس از بيان واقعه تاريخي جوانمردان آزاده      » الكهف«مانند اينكه در سوره     
 از سرنوشـت آدمـي و بازگـشت او بـه سـوي              مخصوص پناهنده شدند، به تناسب اينكه سـخن       

 دو نفر آمـده     ين مثال درباره گفتگو   يا. آموز فراواني دارد    خداست، مثالي آورده كه نكات عبرت     
 ـ دن ي مـرد  يگري راند و د   يز به زبان م   ي است که سخنان حکمت آم     ي اله يک نفر مرد  ي .است ا ي

 ـرا نکـات ز   ن گفتگو، در سراسر داستان، ضمن نقل ماج       يدر ا . پرست و متکبر   ر برداشـت مـى     ي
  : شود

 ـالف  تحول مادّي در زندگاني دنيا صرفاً موجب تقرّب به ذات اقدس حق نشده و هرگـز در   
  نزد او از اصالتي برتر برخوردار نيست؛ 

  گيرد؛  نعم الهي از جانب خداوند براي آزمون انسان در دسترس بشر قرار مي ـب
  ي و گرامي بودن در نزد خدا نيست؛ برخورداري از مواهب الهي، دليل برتر ـج
 ـد هاي دنيا و تمكّن مـالي، سـبب مـردودي در      فخر و مباهات به مال و منال، زيب و زينت 

  گردد؛ امتحان الهي مي
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 ـهـ  گاهي نعم الهي كه يكي از مواد امتحان در كلاس زندگي است، انسان را فريفته و از ياد  
  نمايد؛  خدا و آخرت محروم مي

 ـو  به اينكه لياقت و شايستگي يك انسان باعث كامراني وي در اين دنيا شـده، پـس    اعتقاد 
در آخرت هم جايگاهي والاتر خواهد داشت، سبب اصلي فراموشي آخرت و در نتيجـه هـلاك                 

  آدمي است؛ 
 ـز ترين عوامـل    شاكر بودن انسان، موجب ازدياد نعمت و ناسپاسي و كفران او يكي از مهم 

  هاست؛ تخريب و فوت نعمت
  . تواند شاكر باشد يا كفور  انسان در زندگي اختيار دارد؛ او مي ـح

نالك الولاية للّه الحقّ هو   ه« :فرمايد  در پايان بار ديگر به اصل محور سخن بازگشت كرده، مي          
ها،  يعني در آن عالم ديگر كه روز قيامت باشد، همه كارسازي)٤٤الكهف ، (» اخير ثواباً و خير عقب    

كنـد و     او بهترين پاداش را به بندگانش عطا مـي        . ها از آن خداي برحق است       و نصرت ها    حمايت
  . بيند بهترين فرجام را براي آنان تهيه مي

شـريك، جـزاي هـر     نتيجه سخن اين است كه رستاخيز حتماً برپا خواهد شد و آن خداي بي         
هـا، مراجعـه      رين آن كتاب  ولي در مقايسه با كتب تاريخي وقتي به بهت        . گرداند  كس را به او بر مي     

  . گيري خبري نيست يابيم كه از اينگونه نتيجه كنيم درمي مي
  

   ها تحليل انگيزهـ ٥ـ٢
هاي كتب تاريخي بشر با قرآن كريم در پردازش تاريخ، ايـن اسـت كـه                  يكي ديگر از تفاوت   

هـا را در       نقل هاي تاريخي بشر غالباً در انگيزه رفتارهاي پديدآورنده تاريخ، دقت نكرده و             نوشته
هـا ترتيـب داده       دانم  ها آميخته با بسياري از مجهـولات و نمـي           ها و داستان    هنگام بيان سرگذشت  

ها را بيان داشته، بلكه به تحليـل، نقـد و             ها و امت    تنها انگيزه شخصيت    است؛ ليكن قرآن كريم، نه    
ئي از تاريخ است و     بررسي آن نيز پرداخته است؛ زيرا به عقيده برخي از نويسندگان، مورخ جز            

شود كه بينش مورخ از گذشته، با بصيرت مسائل حـال، روشـن شـده                 تاريخ هنگامي نوشته مي   
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به علاوه، ديدگاه يك مورخ، خود ريـشه در پيـشينه اجتمـاعي و تـاريخ دارد و انديـشه                    . باشد
 ٧٠، ٦٧، ٦٥ايچ كار،  .(گيرد ها، با شرايط زماني و مكاني شكل مي        مورخان، همچون ساير انسان   

اما تاريخ گزارش شده در قرآن، كلام خدايي اسـت كـه آفريننـده انـسان و پديدآورنـده         ) ٧٥و  
براي مثال، درباره يـك واقعـه تـاريخي در سـوره            . شرايط متفاوت زماني و مكاني براي او است       

كند به اينكه مشركين و منكرين قريش پـس از ديـدن و             ، اشاره مي  ١١٣ تا   ١٠٩آيات  » الانعام«
ايـشان  . دن آيات حقّ، راه عناد پوييده و حاضر نشدند به دعوت رسالت لبيك اجابت گويند              شني
خواستند قرآن را به عنوان معجزه قلمداد كنند، بلكه با پيـشنهاد خودشـان تقاضـاي معجـزه                    نمي

طور خصوصي و به دلخواه آنان معجزه ارائه شود، حتماً ايمـان              خوردند كه اگر به     قسم مي . داشتند
  . ورندآ مي

كنـد و     پس از نقل اين مطلب، به انگيزه و نيات دروني مشركان نظر كرده، آن را تحليـل مـي                  
ورزيـديم، ولي     اگر اين مردم اهل ايمان بودند، باز هم از اين لطف خصوصي دريغ نمـي              : فرمايد  مي

ــي ــت     مـ ــظ رياسـ ــسادت و حفـ ــاطر حـ ــه خـ ــز بـ ــار نيـ ــداي كـ ــان از ابتـ ــيم اينـ   دانـ
ند و هنوز هم انگيزه حسادت و حفظ عناوين و شخصيت در آنـان قـوي                در برابر حقّ قيام كرد    

زنند، فردا آيت  آنان كه قرآن را با تهمت سحر و افسون كنار مي. تر شده است  است و بلكه راسخ   
ــه      ــادو لك ــحر و ج ــت س ــا تهم ــان را ب ــشنهادي خودش ــزه پي ــي و معج ــرده،  اقتراح   دار ك

اگر آيت و معجزي دلخـواه      «: خورند كه   تمام سوگند مي  اينان كه امروز با اصرار      . سازند  اثر مي   بي
  هــاي گذشــته و آيــات  ، بــه علــت ايــن اســت كــه از بحــث»آوريم مــا ارايــه شــود، ايمــان مــي

  اند كـه مـا طبـق پيـشنهاد مـردم، آيـتي ارايـه نخـواهيم كـرد؛ از ايـن                       و سور قبلي مطمئن شده    
  كنـيم، اينـان بـر        نكاف مـي  رو هرچند ما از ارائـه معجـزي غـير از قـرآن حكـيم، بيـشتر اسـت                  

  ولي مـا فقـط قـرآن را        . خورنـد   كننـد و قـسم مـي        افزايند، تأكيد مـي     سماجت و اصرار خود مي    
 الاسـراء،  :نـک بـه   . (دانيم  ايم؛ چراكه جز آن را قابل توجه نمي         به عنوان سند رسالت معرفي كرده     

   )٨٩ـ ٩٥
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  ها  شيوه نگارش سرگذشتـ ٦ـ٢
نويـسان، فـصلي را       تاريخ. هاست  ها و واقعيت    ه نگارش داستان  ها در شيو      يكي از اين تفاوت   

اين مطلب به وضوح در     . پردازند  رسانند و سپس به فصل بعدي مي        كنند و به اتمام مي      نگارش مي 
ها و    اما قرآن كريم با توجه به هدفي كه در بيان سرگذشت          . كليه كتب تاريخي، قابل مشاهده است     

هايي كه در بيش از يك سوره مطرح شده، مانند داستان حضرت              نكند، داستا   نقل وقايع دنبال مي   
آورد؛   هاي مختلفـي مـي      اسرائيل و نيز سرگذشت ابراهيم خليل را در بخش          موسي و حتي قوم بني    

يابـد، بلكـه      را در يك فصل مشخص نمـي      ) ع(و ابراهيم ) ع(يعني خواننده قرآن تمام داستان موسي     
هاي مختلف را از سور متفاوت گرد آورد و كنـار هـم               شبراي دستيابي به كل سرگذشت، بايد بخ      

  . بچيند تا به تمام داستان وقوف يابد
هـا، بـه      گفتني است كه برخلاف نوشته مورخان، در قرآن كريم هر بخش از ايـن سرگذشـت               

تناسب موضوع سخن در يك سوره مطرح شده و در هر مورد بر روي نكته يا نكاتي متناسب بـا   
بدين ترتيب داستان را در مقطعي به اتمام رسانده و سپس به بيـان              . شود  ه مي بحث مورد نظر تكي   

  . پردازد نتيجه و استفاده از آن مي
  

   »طه« به سوره ينگاه 
ما أنزلنـا عليـك القـرآن       « :دهد، اين است    پيام ابتداي سوره كه موضوع سخن را تشكيل مي        

  . مشقت افتييعني قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به) ٢طه، ( »لتشقي
برخي از مفسرين معتقدند كه منظور از اين رنج و مشقت، تلاش و كوشـش فـراوان رسـول                   

از اين رو خداوند سبحان به پيامبر       . ها بوده است    داري  زنده  گرامي اسلام در انجام عبادات و شب      
. كند كه نزول اين قرآن براي اين نيست كه تو به رنج و مشقت و زحمـت بـيفتي                    خود گوشزد مي  

  ) ٢/ ٤و طبرسي، ١٢٩/ ١٣ابوالفتوح رازي، (
گاهي واژه شقاوت به جاي تعب و دشواري و رنـج           : آمده» شقاء« درباره مفهوم لغوي كلمه     

. يعني در اين كار خسته شـدم و مـرارت ديـدم           » شقيت في كذا  «گويند    شود؛ مثلاً مي    استعمال مي 
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بنـابراين  ) ٢٧١راغـب،   . (وت نيـست  است ولي هر تعبي شـقا      اند كه هرشقاوتي تعب     همچنين گفته 
» عبادت«و  » تهجّد«است وبراي پيامبرگرامي اسلامي      سختي و مرارت زندگي   » شقاء«منظور از   

باشـد، تـا    حتي به ميزان زياد شيرين و دلپذير بوده است، نه آنكه موجب مرارت زندگي حضرت 
سد كه اين سختي و مرارت      ر  از اين رو به نظر مي     . جايي كه خداوند وي را از اين عمل نهي كند         

. هايي در انزوا بودند     ها و سال    نظر دارد كه مسلمين ماه    ) ص(به روزگاري از زندگاني رسول اكرم     
طالـب از     حدّ اعلاي اين تعب و مرارت زماني بود كـه مـسلمانان و پيـامبر اكـرم در شـعب ابي                    

ه، ايـشان را بـه حـصر        دريافت توش و توان محروم بودند؛ و تمام قوم قريش عليه آنان متحد شد             
  ) ٦/٣٦٦بيقهي، . (اقتصادي و تحريم اجتماعي كشانده بودند

از اين رو مى توان گفت كه اين سوره، با لطافت و حسن انسجام، به دلداري رسـول خـدا و                  
پردازد كه تـا در برابـر         اصحاب او پرداخته و بعد از يك مقدمه كوتاه، به شرح داستان موسي مي             

هاي اجتماعي و اقتصادي صبور ماند، تا سرانجام بر فرعون پيروز              محروميت ها،  ها، مرارت   سختي
  .گشت
شود كـه دربـاره پنـدواره بـودن قـرآن و نـزول                پس از ابلاغ پيام، مقدمه سخن آغاز مي        -

تدريجي آن از جانب خداوند است و به همين مناسبت است كه از خداوند متعـال صـحبت و بـه                     
و » االله خدايي كه جز او خدايي نيـست       «ده و آنگاه ندا در داده كه        اقتدار و آفرينش او اشاره كر     

  )٣ـ٨طه، : نك به( .ها از آنِ اوست نيكوترين نام
امـا بايـد در نظـر داشـت آن          . كند  پس از بيان مقدمه، فصلي از داستان موسي را ذكر مي           -

دلـداري  «د، كـه    باش  گردد كه متناسب با پيام اصلي سوره مي         بيان مي ) ع(موسي بخشي از داستان  
  . است» هاي اجتماعي و اقتصادي تا پيروزي ها و محروميت رسول خدا و صبر بر مرارت

پردازد و از زماني كـه او بـه همـراه             مي) ع(، به نقل سرگذشت موسي    ٩٨ تا   ٩بنابراين از آيه    
هـايي كـه بـراي مبعـوث شـدن بـه        اش در كوهستان طور، راه خود را گم كرد تا سختي     خانواده

  ) ١٠ـ٣٦آيات : نك به.(ت متحمل شد، بيان كرده استرسال
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نيـز دلـداري    ) ع(كند كه خداوند به موسـي       قرآن مجيد در خلال همين داستان، گزارش مي        -
او به گذشتة زندگاني موسي بازگشته و زمان نوزادي      . اي در هنگام بعثت داده است       لطيف و ويژه  

 بر رود نهاد، سپس او را به آغوش مـادرش           شود كه مادرش وي را در تابوت و         او را يادآور مي   
شود، تمام اين حوادث به اين دليل بوده كه جاذبه محبتي از وي در فرعـون        بازگردانيد؛و متذكر مي  

آيـات  : نك به ( .ايجاد نمايد و موسي را تحت مراقبت و نظر ذات اقدس خود بسازد و سامان دهد               
  )٣٧ـ٤٦

يف پردازش داستان در قرآن كريم همين است كـه          هاي لط   ن که يكي ديگر از شيوه     يجه ا ينت -
در ضمن بيان سرگذشت يك فرد يا قومي در مقطعي از زمان، فـرازي ترتيـب داده و بـه زمـان                      

  كنــد تــا مــاجراي نخــستين روزهــاي شــروع داســتان و سرگذشــت را  تــر برگــشت مــي عقــب
  . بيان نمايد

اه رسـالت وي در دربـار       در ر ) ع(هـاي موسـي     ها و مقاومـت     پس از اين، جريان مرارت     -
اسرائيل از راه دريا پرداخته و سپس از رنـج و          فرعون بيان شده، آنگاه به نقل ماجراي نجات بني        

: نك به . (پرستي قومش در غياب وي فرا گرفت، گزارش نموده است           تعبي كه موسي را از گوساله     
  ) ٤٧ـ٩٨آيات 
كنـد و توضـيح      خته و پيام را باز مـي      گيري پردا   پس از اتمام اين بخش از داستان، به نتيجه         -

  ) ٩٩ـ١١٤ طه،: نك به. (دهد مي
بار ديگر به گذشـته     . پردازد  پس از شرح اين نمونه تاريخي، به بيان و تذكر مثالي ديگر مي             -

زمـاني را خاطرنـشان     . رانـد   گردد و درباره ابتداي آفرينش انسان، سـخن مـي           بسيار دور بر مي   
ت خلقت آدم به فرمان الهي، فرشتگان سجده كردند و ابليس ابـا             سازد كه در مراسم بزرگداش      مي

بدين ترتيب خداونـد رحمـان، در همـان ابتـداي           . ورزيد و دشمني خود را با نسل بشر اعلام كرد         
مبادا با  . اي آدم، اين شيطان دشمن تو و دشمن همسرت خواهد بود          «به آدم هشدار داد كه       خلقت،

هـا    شـوي و مـرارت       بهشت بيرون كند كه محروم و بدبخت مي        فريب و افسون خود شما را از اين       
در ابتـداي   » يفتـشق «شود كه تعبير      بدين ترتيب ديده مي   ) ١١٥ ـ ١١٩آيات  : نك به ( .»بيني  مي
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خلقت يك بار به آدم نيز ابلاغ شده بود و او را باخبر كرده بودند كه دشمن خود را بپايـد تـا بـه                   
ها، مبني    گردد و سپس جريان سقوط در ورطه اين مرارت        مرارت و رنج و تعب زندگاني دچار ن       

طـه،  : نك بـه  . (بر وسوسه شيطان و آنگاه عصيان آدم، توبه او و هبوط ايشان بيان گرديده است              
  ) ١٢٠ ـ ١٢٣
شـود كـه      شود كه در اين قسمت نيز فصلي از جريان آدم و حوّا گزارش مـي                ملاحظه مي  -

عب انداختن آنها و سرانجام تمام نسل بشر است كه پـس            دربردارنده وسوسه شيطان و به رنج و ت       
در حالي كه اين مورد وسوسه به . از آن ماجرا، همگي در كره زمين در بوته آزمايش قرار گرفتند 

آيه » البقرة«در سوره   . (به هنگام نقل سرگذشت ايشان ذكر نشده بود       » البقرة«تفصيل، در سوره    
، ] يعني ابليس آن دو را از بوستان بهـشت فـرو لغزانيـد   »...افأزلّهما الشيطان عنه«[ به تعبير   ٣٦

بنابراين به تناسب موضوع مورد بحث، بخشي ديگر از ايـن داسـتان بـازگو               .) اكتفا گرديده است  
  . شده است

، نتيجه سخن )ص(هايي از سرگذشت پيشينيان، جهت دلداري رسول اكرم پس از بيان نمونه -
و با شرح و توضيح، پيام صـبر و پـيروزي را دوبـاره              ) ١٢٤ ـ١٣٥ طه،: نك به (را ايراد فرموده  

 و أمر أهلك بالصّلوة و اصـطبر عليهـا لا نـسئلك             ...فاصبر علي ما يقولون   « :فرمايد كه   اعلام مي 
يعني بر اسـتهزا، سـتم و ناسـزاي آنـان           ) ١٣٠ ـ ١٣٢طه،  (» رزقاً نحن نرزقك و العاقبة للتّقوي     

بـر نمازهـاي فريـضه و       (به اقامه نماز فرمان ده و خودت نيـز           و خاندانت را     ...صبوري پيشه كن  
مـا از تـو     . پايداري پيشه كن كه در تلاوت نمازهايت، آيات خدا را به مردم تبليغ كـني              ) ات  نافله

ما خودمان روزي تو را     . ايم، از تو نخواستيم كه براي تلاش معاش برخيزي          ابلاغ رسالت خواسته  
  .  به سود تقوا و اهل تقوا خواهد بودفرجام زندگي. نماييم تأمين مي

  
  شيوه تبيين وقايع در قرآنـ ٧ـ٢

گويي قرآن كريم، آن است كه از همان گام نخست، همـه              هاي داستان   ترين ويژگي   يكي از مهم  
كند، بلكه با خواندن ادامة مطلب، هرچه پـيش رويم مـاجرا بيـشتر                چيز را به وضوح مطرح نمي     
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ملاحظـه  » طـه «توان در سوره    اين نكته را مي   . نمايد  واقعه رخ مي  تبيين گرديده و تصوير درست      
و هل أتيك حديث موسي إذ رءا ناراً فقال لاهله امكثوا إنّي ءانست ناراً لعلّي ءاتيكم منها                  «:نمود

يعني آيا خبر داستان موسي به تـو رسـيده اسـت؟            ) ٩ـ١٠ طه،(» بقبسٍ أو أجد علي النّار هديً     
اي    به خانواده خويش گفت درنگ كنيد كه من آتشي ديدم، شايد پـاره             آنگاه كه آتشي ديد، پس    

  ١.برگرفته از آن براي شما بياورم يا بر آن آتش رهنموني بيابم
بينـد، مـشخص    اش در راه اسـت و آتـشي از دور مـي        در ابتداي سخن كه موسي با خانواده      

انـد   ايـن امـر توجـه نكـرده    كند كه او راه را گم كرده باشد ـ چنانكه برخي از مفـسرين بـه     نمي
گويـد    اش مـي    او به خانواده  : شود  تر مي    اما قدم به قدم مطلب روشن      -)٣ـ٤/٦: طبرسي، نك به  (

انّي ءانست ناراً يعني چشم مـن بـا         . امكثوا يعني شما در اينجا درنگ كنيد و به جاي ديگر نرويد           
اي از آن آتش برفروزم       د شعله روم تا شاي    لعلّي ءاتيكم منها بقبسٍ يعني مي     . فروغ آتشي آشنا شد   

أو أجد علي النّار هديً يعني و يا بر سر آتش كسي را بيـابم كـه راه را از او                     . و براي شما بياورم   
  . بجويم و از سرگرداني رها شويم

كند كه موسـي بـا        كه در آخر آيه آمده است، افاده مي       » هديً«اند، كلمه     برخي مفسرين گفته  
: گويـد   نيز مي ) ع(رو موسي   اين از) ١٤/١٤٨طباطبايي، الميزان،   ( .اند   دهكر  اش راه را گم     خانواده

پرسـم و هـم قطعـه       اگر كسي برسر آتش بود و مسافران كوچ نكرده بودند هم راه را از آنان مي               
بعد  آورم و مي خود قطعه آتش با  گيرم كه آتش برفروزيم و لااقل يك آنان مي چخماقي از  سنگ

دهيم و اگر مسافران كوچ كرده بودند، به همان قطعه آتش اكتفا              خود ادامه مي  از گرم شدن به راه      
  ) ٢/٢٢١ بهبودي، تدبري در قرآن،( .كنم و به هر حال دست خالي باز نخواهم گشت مي

  
  نتايج مقاله

                                                 
  )حافظ(» لمع البرق من الطور و ءانست به        فلعلیّ لک ءات بشهاب قبس« -1
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هـا و     ك از مطالب را، بدون تحليـل انگيـزه        يها و وقايع تاريخي، هيچ       قرآن در نقل داستان    ـ١
بر خلاف كتب تاريخى كه يا صرفا، به نقل حوادث اكتفا كرده و يـا   .رها نكرده استگيري،    نتيجه

  .تحليل هايى اندك و ناقص، در گوشه و كنار برخى مطالب ارائه كرده است
هـاي تفـسيري و       دنبال كردن سبك ويژه قرآن در تبيين قصص، كمـك مـؤثري در يافتـه               ـ٢

مـدوّنات  .  كتـب تـاريخى ديـده نمـى شـود          اين روش مخصوص، در   .هاي بين آيات است     مناسبت
ــك شخــصيت و     ــا ي ــان، ي ــك زم ــا ي ــه، ي ــك حادث ــه ي ــق ب ــه متعل ــصلى ك ــا ف ــاريخى، غالب   ت

  از ايـن جـا آشـكار مـى گـردد       .ملت است را تمام مى كند و سپس به فصل بعدى مـى پـردازد            
  كه قـرآن در صـدد تـاريخ نگـارى نيـست؛ و بـا گـزارش وقـايع گذشـته اهـداف ديگـرى را                        

  .  كند  مىدنبال
پردازد، قطعـاً اهـداف      ـ زماني كه قرآن كريم، در پردازش تاريخ، به ذكر برخي جزئيات مي            ٣
در حالى كه با مطالعـه كتـب    .گردد كند كه موجب هدايت و تربيت انسان مي         اي را دنبال مي     ويژه

ام ايـن   تاريخى كه سرشار از ذكر جزئيات امور است، چنين نتيجه اى حاصل نمى شود و الزاما تم                
  .جزئيات هدف مخصوصى را دنبال نمى كند

هاي قرآن كريم، گاهي منجـر بـه كـشف نـزول              ـ بررسي آيات ناظر به يكديگر در داستان       ٤
همان طور كه مطالعه كتب تاريخى، سـبب فهـم زمـان            .گردد  آيات، از نظر تقدم و تأخّر زماني مي       

  . وقوع حوادث مى شود
  

  يکتابشناس
  . قرآن کريم-١
 . م٢٠٠٢ه كتاب مقدس، انتشارات ايلام، چاپ سوم، ترجم -٢

 . ش١٣٨١الدين، زرتشت، مزديسا و حكومت، شركت انتشار، چاپ هشتم،  آشتياني، جلال -٣

 .  ق١٤٠٨ابن كثير دمشقي، ابوالفداء اسماعيل، البداية و النهاية، دار احياء التراث العربي، بيروت،  -٤

 . ]تا بي[ مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بيت، قم، ابويعقوب، احمد، تاريخ اليعقوبي، -٥

 . ش١٣٨٢اشرفي، عباس، مقايسه قصص در قرآن و عهدين، انتشارات دستان،  -٦
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  اليــاده، ميرچــا، از جــادو درمــانگران تــا اســلام، ترجمــه مــاني صــالحي علامــه، نــشر ورجاونــد،  -٧
 . ش١٣٨٢

 . ش١٣٧٨ خوارزمي، چاپ پنجم، ايچ كار، ئي، تاريخ چيست، ترجمه حسن كامشاد، انتشارات -٨

 .١٣٧٩بن جابر، فتوح البلدان، مطبعة لجنة البيان العربي،  بلاذري، احمدبن يحيي -٩

 . ش١٣٧٨بهبودي، محمدباقر، تدبري در قرآن، انتشارات سنا،  -١٠

 . ش١٣٧٩ـــــــــ ، معاني القرآن، نشر سرا، چاپ سوم،  -١١

 .]تا بي[ با فلسفه شرك، مؤسسه مطبوعاتي معراجي، ـــــــــ ، معجزه قرآن و مبارزه -١٢

 . ]تا بي[بيهقي، احمدبن حسين، السنن الكبري، دار الفكر، بيروت،  -١٣

 .  ش١٣٨٣حامدي، گلناز، فرهنگ اصطلاحات اديان جهان، انتشارات مدحت،  -١٤

 هاي اسـلامي، آسـتان    رازي، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، بنياد پژوهش            -١٥
 . ١٣٧٤ ـ ١٣٦٦قدس رضوي، 

راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن، به تحقيق نديم مرعشلي، چاپخانه حيدري، چاپ دوم،               -١٦
 . ش١٣٧٦افست، 

 . ش١٣٣٠فروشي اسلام، چاپ نهم،  سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين، كتاب -١٧

 .  ق١٣٩٧فسير القرآن، دار الكتب الاسلامية، چاپ سوم، طباطبايي، محمدحسين، الميزان في ت -١٨

  ـــــــــــ ، الميــزان في تفــسير القــرآن، مؤســسة النــشر الاســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين،   -١٩
 . ]تا بي[قم، 

بن الحسن، مجمع البيان لعلوم القرآن، دار احيـاء التـراث العـربي،               طبرسي، امين الدين ابوعلي الفضل     -٢٠
 .  ق١٣٧٩ بيروت،

 . ق١٤١٥طبري، محمدبن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت،  -٢١

 .  م١٨٧٩ـــــــــ ، تاريخ الامم و الملوك، مؤسسة الاعلمي، بيروت،  -٢٢

بن يونس، الصراط المستقيم إلي مستحقي التقـديم، المكتبـة المرتـضوية              الدين علي   عاملي نباطي، زين   -٢٣
 .  ق١٣٨٤حياء الأثار الجعفرية، لا

شناسي قـرآن كـريم، بـا نظـارت محمـد بيـستوني، مؤسـسه                 قدرت، محمدحسين و مصطفي، باستان     -٢٤
 .  ش١٣٨٣انتشاراتي بيان جوان، 

 . ش١٣٦٦اكبر، أحسن الحديث، نشر واحد تحقيقات اسلامي، بنياد بعثت،  قرشي، علي -٢٥

ــتح  -٢٦ ــاني، ف ــصادقين   كاش ــهج ال ــاپ دوم،    االله، من ــلاميه، چ ــي اس ــالفين، كتابفروش ــزام المخ   في ال
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 .  ش١٣٤٤

 . ش١٣٨٤كريميان، احمد، يهود و صهيونيسم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،  -٢٧

أخبار الائمة الاطهار، مؤسـسة الوفـاء، بـيروت، چـاپ           الجامعة  مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار لدرر      -٢٨
 . ق١٤٠٣دوم، 

 . ش١٣٨٢د، فرهنگ فارسي، انتشارات ساحل، معين، محم -٢٩

اصغر حكمت، انتشارات علمي و فرهنگـي، چـاپ           ناس، جان باير، تاريخ جامع اديان، ترجمه علي        -٣٠
 .  ش١٣٨٠يازدهم، 

 .  ق١٤٠٩نحاس، ابوجعفر، معاني القرآن، به تحقيق صابوني، جامعة أم القري، مسعودي،  -٣١

ده جهان، ترجمه عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ          هيوم، رابرت ارنست، اديان زن     -٣٣
 .  ش١٣٨٢يازدهم، 

، ترجمه عبدالرحيم گـواهي، دفتـر       )اديان در جوامع امروز   (يتيس، كايل، دين يهود در جهان مذهبي         -٣٣
 .  ش١٣٧٤نشر فرهنگ اسلامي، 
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